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Imagination in literary texts, which means representations of real or 

illusory objects and people allows the visualization of invisible 

dimensions of the universe. Since imagination is the core of the 

thinking of fictional texts, the horror genre, because it s a 

combination of fear of the unknown and nightmares and creating a 

sense of hatred and horror in the reader It often has a complex and 

systematic network of imagination., The story series "Alan Afham" 

by Ahmad Khalid Tawfiq, the originator of the horror genre in 

Arabic fiction It is a clear example of the function of imagination 

and its structures in horror stories. In the present study, an attempt is 

made by relying on a descriptive-analytical method and by referring 

to the structures of Gilbert-era's system of imagination, the dynamic 

dimensions of imagination can be discovered in describing the 

events and terrifying scenes of the "Alan Afham" series Shows the 

final impression the time and horror of its passage is the most 

important factor in the horror of the events of this story series This 

creates a kind of homogeneity between the images of the fall, the 

darkness and the animal, which Increases the reader's sense of fear 

and, consequently, his attraction to the continuation of the "Alan 

Afham" stories The issue that has been able to introduce Ahmad 

Khalid Tawfiq to the Arab world as an innovative and successful 

writer of the horror genre. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

امکوان معنوا  بازنمودهوا  ااویا  و ااوخاق وایعوی یوا تووهمی اسو ، در متوون ادبوی  وه بوه  لتخیّ

بررسی سواتتارها  .  ندرا برا  ادیب یا نویسنده فراهم میبُعدها  نامرئی جهان هستی تصویرساز  

هسوت  تککور در متوون داسوتانی  ،زیورا تخیول ؛چنین آثار  بسیار بااهمی  اس  دهندة تخیل درتشکیل

هووا، ایدوواد حوو، نکوورت، وحشوو  و توور  از وحشوو   ووه تلکیقووی از  ابو  . گونوو  ادبوویاسوو 

از  أفهوم الآن. مدموعو  داسوتانی لات اسو منود از تخویّا  پیچیده و نظامهاس ، دارا  ابکهنااناتته

ن  ادبی وحش  در ادبیات داستانی عربی، نمون  بارز  از  وار رد تخیّول احمد تالد توفیق، مبتکر گو

با تکیه بور روش تلاش بر آن اس ، پژوهش حاضر ها  وحش  اس . در و ساتتارها  آن در داستان

، ابعاد پویایی تخیلّ در توصوی  ژیلبر دوران نظام تخیلاتِساتتارها  تحلیلی و با استناد به  -توصیکی

دهود   نهوایی نشوان مینتیدو ش  اوود.  أفهم الآنآور مدموع  ها  رُعبپرداز هرتدادها و صحن

آفرینی رتودادها  ایون مدموعو  تورین عامول در وحشو دادن گورر آن، مهمزمان و هولناك جلووه

میان تصاویر سقوطی، تواریکی و حیووانی ایدواد  اکلینوعی هماود داستانی اس . این امر سبب می

اودن و  بوه پیگیور  ادامو  دنبال آن جربو بوهحو، تور  در تواننوده ایش اود  ه توود بور افو 

عنوان نویسندة مبتکور اس  احمد تالد توفیق را بها   ه توانستهاف اید. مسألهمی أفهم الآنها  داستان

 .و موفق گون  ادبی وحش  به جهان عرب معرفی نماید
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 . پیشگفتار1

او را در  ه  گیرداکل میا  روانی همراه او هم مان با تولد نوزاد، لایهها  روانشناسی براسا  یافته

رساند. این یابلی  به محققّان این امکان را ی یار  میذهن ییتصوق  ارابهمسیر تکامل اخصیتی و 

و بتوانند  را  ش  نمایندبازنمودها  نمادین با حر ات بدن و مرا   عصبی ها  ارتباط دهد تا جنبهمی

به دنبال  ش  ناتودآگاه در اناسی، تبیین نمایند. نقش تخیّل را در علومی همچون روانشناسی و انسان

هایی در حوزة تخیل پدید آمد  ه سرآغاز  جه  ورود این مکهوم به ساتتار اناسی، دگرگونیروان

خیّل نوعی دریاف  اهود  مبتنی بر این اصل اس   ه تل تخیّ اناسیِاجتماعی اد. ساتتارها  انسان

در ادرا ات مبتنی بر منبع ذهن و اهودِ انسان اس . ژیلبر دوران، ازجمله پژوهشگران این حوزه اس  

ا  از مدموعهبا تأ ید بر این تعری ،  را تبیین نمود. و اناسی انسان ول ااعرانه تخیّ ه تلایی میان 

ها را ها و دویطبیاکلیارائه نمود و هم ،دهندالگویی مشترك را بسط میتصاویر   ه درونمای   هن

 .سات برجسته  نظام تخیّلات،از 

 موضوع . تعریف1-1

تأثیر تحولات اجتماعی و تغییر ذائق  مخاطب یرار گرف . از به بعد تح  ۱9مکهوم گون  ادبی از یرن 

 و آینده بنابراین تر  ازها  حا م بر فضا  فکر  انسان بود؛ جا ه این دوران، آغاز نابسامانیآن

ها  فکر  انسانِ آن دوران اد. این تر ، زمین  گرایش برتی از آن، یکی از دغدغه اتکایات

 تکامل روند در عطکی هایی از نوع وحش ، فراهم آورد و نقط نویسان را به نگارش داستانداستان

ادبی پرمخاطب داستانی، جا  تود را عنوان گون  داستانی اد. از این پ،، گون  ادبی وحش  به ادبیات

با تکیه بر »اود  ه هایی اطلاق میها  ادبی روایی مرسوم داد. گون  ادبی وحش ، به داستانبه گونه

را  وحش  تشم و موضوعاتی انت اعی و ترسیم فضایی رازآلود از رتدادها  داستان، تر یبی از تر ،

 (. ۶8: ۲۰۱۳)ییسومه،  «نمایدترسیم می

ها  اصلی داستان اخصی  یابند.هیولاها در زندگی انسان حضور می ،داستانی وحش   ندر گو

 هستندها  داستانی جا  اخصی گیر بهنما و جنآاام، گرگهم اد، تونموجودات تخیلی مانند 

باید از تخیلی ژرف و ظرافتی ویژه در تصویرساز  و  سببو به همین( ۲۷۲: ۲۰۰9)بلوك، 

گیر  از منابع در بهره نوی،داستانلات راندازه تخیّ در گون  ادبی وحش ، ه برد. هپرداز  بهرصحنه

)هاد  و نصیر ،  گردداز نوآور  مضاعکی برتوردار می داستانتر بااد، ظاهر  پیرامونش دییق
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ها  هستی را نه دهد تا پدیدهنوی،ِ وحش ، این امکان را می. نظامِ تخیّلات به داستان(۱۱۷: ۱۳9۲

  ند، ترسناك جلوه دهد.گونه  ه تود ادراك مینان  ه هس ، بلکه آنچ

دة معاصر مصر، با موضوع م( نویسن۲۰۱8-۱9۶۲) آثار داستانی بسیار   ه از احمد تالد توفیق

فی معریات عربی مبتکر گون  ادبی وحش  در ادبعنوان او را بهاس ، رُعب و وحش  برجا  مانده

ها  ترین مدموعهدر باور بسیار  از نایدان عرب از برجسته أفهم لآنامدموع  داستانی   ند.می

داستان  وتاه اس   ه در  ۱۲آید. این مدموعه اامل امار میداستانیِ وحش  در ادبیات عربی به

خن سها  سلاتی و یتل ها  مختل  از مرگ و روشها اخصی  اصلی داستان به اکلهریك از آن

نش چشما  شنده  ه تمام جهان را دربرگرفته و تمام بشری  در مقابلگوید؛ گاه از ویروسی می

نابراین بس . اگوید  ه عااق یبر و عالم ارواح و جنیان اوند و گاه از افراد  سخن میچندپاره می

ها، تتهااناها  این مدموعه، تر یبی اس  از تخیلات احمد تالد توفیق در بیان تر  از نداستان

ا   ه پژوهشگران را بر آن ألهآلود و مرموز. مسها  توفناك و فضاها  مهصحنه ها و توصی  ابو 

 تلاخیّت ن، نظامبا استناد به ساتتارها  تخیّلِ ژیلبر دورا وتحلیلی  -با تکیه بر روش توصیکیداا  تا 

 وا او  یراردهندمورد  مدموع  داستانی را این

 و هدف تیضرورت، اهم. 1-2

پرداز  ز تخیلابا استکاده  -بیعنوان مبتکر گون  ادبی وحش  در ادبیات عربه-احمد تالد توفیق 

 یتیال و وایعی ها وحش  ها،اضطراب درونی، ها تر  از از بسیار  أفهم الآنفرد در منحصربه

 ند. درك این وحش  می ح، ها جاذبه دارد و تواننده را متوجهبرمیها  داستان پرده اخصی 

 تواند بر ضرورت پژوهش در این اثرها  تخیّلی تأثیرگرار بر تر  تواننده، مینظاممهم و همچنین 

 بیک اید.

 ید این أتاس . در آثار ادبی پرداتتهزیبااناسی تخیل به بررسی  ها  بسیار پژوهشتا نون  

تصور ر از فراتهایی ها نکتهزیرا آن؛ ها  پیرامونشان اس ها بر نگاه متکاوت ادیبان به پدیدهپژوهش

نمایند  ه دیگران هرگ  آن تدلیات  نند و آن را به اکلی احسا  میااخاق غیرادیب درك می

بخشد و سبب وبویی میآنچه به سخنان و توصیکاتشان چنین رنگبنابراین اند؛ ظاهر را احسا  نکرده

تلق  ۱یماژاود، تخیل اس  و حاصل تخیل اس   ه ابرانگیختن احساسات و عواط  مخاطب می

 ________________________________________________________________      
 .نقش ذهنی، صورت - ۱
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آید، امار میها، نقط  ثقل پژوهش حاضر نی  بهها  ه روش آن؛ اما در برتی دیگر از پژوهش ندمی

ادبی آثار برتی از عنوان زیربنا  اصلی نظام تخیلات به چندوچون آنتر  و به بررسی هیدان 

ش(؛ ۱۳8۰) ت  عباسینوا« بند  تخیلات ادبی بر اسا  نقد ادبی جدیدطبقه»جمله: اند. از آن پرداتته

نوات  اریکی « ها  تیالی در اعر پایدار  بر اسا  نقد ادبی جدید: روش ژیلبر دروانتحلیل صورت»

اثر « دوران یلبرژ ی نظر ی بر پا   اغر  داستان سادا و و ه ار دُرنا یلتحل»ش(؛ ۱۳9۰) و امعی

 یخاییلاثر م یرمان یلب سگ یمطالعات یکرة: پ ادوران و نقد اسطوره یلبرژ»ش(؛ ۱۳9۲) یقیصد

در اعر  یمثب  و منک  هاموج ی ماه یلتحل»ش(؛ ۱۳9۳) پور و نامورمطلقاز عوض« بولگا  

 یدگان  سپنقد سه»ش(؛ ۱۳9۴)  اثر معروف و نادر« دوران یلبرژ ی بر اسا  نظر یو فارس یمقاوم  عرب

بررسی تطبیقی نظام تخیلی »ش(؛ ۱۳9۴) یاتاز ب «ی،مکتب پار اناسییلبر اسا  تخ  گرمارود

 آباد از عرب یوس « غ لیات عااقان  بشاره الخور  و حسین من و  بر اسا  الگو  ژیلبر دوران

مثنو  بر اسا  ساتتارها  نظام تخیل در آرا   یوارتحلیل ساتتار تخیلی داستان تشنه و د»ش(؛ ۱۳9۵)

نام  تاك اثر نصرالله ا  تیالیِ تونهتحلیل صورت»ش(؛ ۱۳9۵) از پوراعبان و امین« ژیلبر دوران

 .ش(۱۳9۶) از محمدیان و آرمان« مردانی طبق نظری  ژیلبر دوران

لازم به ذ ر اس   ه تا نون هیچ پژوهشی به بررسی هیدان تر  و همچنین گون  ادبی وحش  و 

عنوان مبتکر به –ها  ارتباط تصاویر ترسناك با نظام تخیلات در آثار داستانی احمد تالد توفیق ایوه

درستی ادعا  رد  ه این مقاله توان بهبنابراین میاس . نپرداتته -گون  ادبی وحش  در ادبیات عربی

 أفهم الآنمدموع  داستانی نخستین پژوهشی اس   ه از منظر ساتتارها  تخیل ژیلبر دوران به بررسی 

 پردازد.می

 های پژوهش . پرسش1-3

در  دام منظوم  تخیلات ژیلبر دوران یرار بیشتر  أفهم الآناحمد تالد توفیق در ها  تصویرپرداز 

 گیرد؟می

 ؟لات در این اثر نمود بیشتر  دارد دام ریخ  منظوم  تخی

 دورانژیلبر نظریة . 2

انات  بر این اصل استوار اس   ه  -پردازان این حوزهنسب  به دیگر نظریه -دوران ژیلبر نظری  

 هاها  تخیل و پیدا ردن رابط  بین آنتخیل، با نگاهی ساتتار  و مبتنی بر بازیابی یطبها  ساح 
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ویژه تمامی مظاهر تخیل بهآورد تا به پژوهشگر این امکان را فراهم می نظری  و . اودمحقق می

ات تولید»گوید: می ید  روامند أبا ت؛ بنابراین تلایی  هنر  و ادبیات را مورد بررسی یرار دهد

 (. ,1992Durand :25) « ندهستند  ه بازنمایی ما از جهان را تعیین می ۱تخیل دارا  معنایی ذاتی

  منظوم  روزانه و ابانراه انات  . داندمیدو منظوم  روزانه و ابانه  حاصلژیلبر تخیلات انسانی را 

  از زمان اس  یا  نترل مربوط به تر اکل  ه آیا این تصاویرتخیلات، برپای  مسأل  زمان اس ؛ بدین

 زمان؟ تصاویر ترسناك )تر  از زمان( متعلق به منظوم  روزان  منکی اس  و تصاویر غیرترسناك

ارطی  ه این تصاویر در دل یکدیگر یرار بگیرند( و )به ) نترل زمان( یا مربوط به منظوم  ابانه اس 

)عباسی،  تصاویر در مقابل هم یرار بگیرند(ارطی  ه این )به اس  یا متعلق به منظوم  روزان  مثب 

۱۳8۰ :۷). 

 الآن أفهم مجموعةدر  یلاتمنظومة روزانة تخ. 2-1

تعالی و نور در مقابل فناناپریر  یرار »اس   ه در آن  ۳ا  دویطبیمنظومه ۲منظوم  روزان  تخیلات

گرار  منکی( در در این منظومه تصاویر ترسناك )ارزش (.Chelebourg, 2000: 61) «گیردمی

گیرد؛ برا  مثال هستی در برابر نیستی و نور گرار  مثب ( یرار می)ارزش مقابل تصاویر غیرترسناك

دهند، هایی از زمان را تشکیل میاکل مقابل تاریکی اس . به عقیدة ژیلبر، منظوم  روزانه تخیلات،

گررد تود را به  ند و هر چه زمان میر ناتودآگاه گرر زمان را ح، میطوگونه  ه انسان بهبدین

اوند  ه در گرار  منکی در ذهن او ظاهر میپ، نوعی تصاویر با ارزش»بیند؛ تر میمرگ ن دیك

(؛ در مقابل این تر ، ذهن ۳۴: ۲۰۰۰)النحال،  «ها تر  از گرر زمان پنهان اده اس پش  تمام آن

حلی برا  تر  و اضطراب بیابد؛ به همین دهد تا بتواند راهعملی جبرانی اندام می طور ناتودآگاه،به

 نند تا زمان را اوند و به او  مك میگرار  مثب  در ذهن او ظاهر می  با ارزشتصاویر»تاطر 

 ها دویطبیپیدایی (. حاصل این  شا ش، ۲۲۱: ۱۳8۷)اا ر  و عباسی،  «تح   نترل تود درآورد

سقوطی در مقابل عروجی؛ تاریکی در مقابل تمااایی؛ حیوانی در مقابل جدا ننده. در ادامه  زیر اس :

 .اوداااره می أفهم الآنها و مصادیقی از مدموع  به هریك از این دویطبی

 ________________________________________________________________      
1. Instrinseque 
2. Regime daytime of imaginary 

3. Antitheque 
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 1یعروج #یسقوط ی. دوقطب2-1-1

 ,1992Durand :« )بیانگر افتادن از بالا به سم  پایین و حر   از عرش به فرش» ۲تصاویر سقوطی

این تصاویر حتماً به این صورت نیس   ه  سی از آسمان بیکتد؛ بلکه بیانگر انتقال ح، ( اس . 125

تواند ح، سقوط را تداعی نماید سقوط توسط نویسنده یا انسان اس . مثلاً سرگیده یا سردرد می

دردناك اس ، ا  دلخراش و جه   ه تصویرگر صحنهاین تصاویر بدین(. 8۳: ۱۳8۰)عباسی، 

 اندازد.آورد و او را به یاد گرر زمان میموجبات تر  انسان را فراهم می

فشار تون، ، وبا، تر ، تشم، ری  از طریق واژگانی چون تون ح، سقوط الآن أفهم مدموع در 

 ردن، بر زمین افتادن،  ردن جسد، یربانیافعالی چون دفن همچنینو  و فشار روحی یلبی  سکت

ها  زیر نمایانگر این روابط در اس . تصویرپرداز  ردن و غیره تعبیر ادهمردن، تراب، تودزنی

)آن دتتر بیچاره به  «بطریقة شنیعة لقیت حتفَهاتلك الفتاة البائسة » اس : یداستان تخیلات این مدموع نظام 

استبداداً شدیداً و  لغضباستبدّ بي ا» ؛(۲۴۲: ۲۰۰9توفیق، ) طرز وحشتنا ی مرگ را جلو  چشمانش دید(
الجثة إلی  لتدفن...»؛ (۱9: همان) ادت بر من غلبه  رد و به تنگ آمدم()تشم به «بلغ مني الضیق مبلغاً 

« خلال دقائق یقضي علی ضحایاهفیروساً »؛ (۲۴۲: همان) )...تا جسد برا  همیشه دفن اده بااد(« الأبد

قاتل سریع أن المرض  ثم تذكرت»(؛ ۶۷: همان) برد(می)ویروسی  ه در چند دییقه یربانیان تود را از بین 
حیث ترتبك، »(؛ ۷۳: همان) شد( سرع  می)آنگاه به یاد آوردم  ه این بیمار  یاتلی اس   ه به« الفتك

: همان)افتی( لغ د و بر زمین میاو ، پای  میا   ه آاکته میگونه)به« علی الأرض و تتعثر، و تسقط

أنََّه  : آی  به ( }اااره۲۰)یك یا چندین تنَ را به ناحق  شتم( )همان:« بل نفوساً بغیر حق نفساً  وقتلت  »؛ (۴۶
یعًا اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ هو أنه لایعرف أن سبب الصداع  والأسوأ»{. مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِیْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ

داند  ه بالا رفتن فشار تون، عل  )و بدتر از همه اینکه نمی« ببطء یحفر قبرهوأنه بالقهوة  الدم ارتفاع فِ ضغط

رأی شیئاً أثار هلعه و هكذا »؛ (۱8۴: همان) ند( سرگیده اس  و با آن یهوه به آرامی گور تود را می
چار حمله یلبی )چشمش به چی   افتاد  ه باعث وحشتش اد و به این گونه د« و مات بنوبة قلبیةأصیب 

؛ (8: همان))وایعاً آپارتمان، اوضاع ترابی داا ( « حقاً  حالة سیئةإنها كانت فِ »؛ (۲۴۲: همان)اد و مُرد( 

) ارگران ساتتمان آن اتاق زیر ایروانی چوبی و یدیمی را « الصندرة الخشبیة القدیمة بهدمقام العمال »

 الصداع... الص داعمور أشعر بالدم یتصاعد لرأسي... إنه أفكر فِ هذه الأعندما . »(۱۰: همان)تراب  ردند( 
 ________________________________________________________________      
 اس . یرتقابل تصاو  به معنا #در سرتاسر مقاله، نشان   .۱

2. Catamorphes 
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اود...  نم تون از سرم بلند میاندیشم، احسا  می)زمانی  ه به این چی ها می .(۱88:همان)« اللعين

ه دنیایی ها  بالا نویسنده ذهن مخاطب را بدر تصویرپرداز نامش سرگیده اس ... سرگیده لعنتی(. 

برد. مدموع  این تصاویر  ه تر  و حیرتِ افسردگیِ روحی و جسمی میرم  و راز و  سراار از

: ۱۳۷8 د نی،  )اکیعی «هایی اس   ه با درون و جهان درونی ادیب سرو ار داردگ اراگر لحظه»

یادآور جدایی روح انسان از عالم معنایی اس   ه در »گر نوعی نیرو  اهریمنی اس   ه (، تداعی۲۵۰

(. ۱۲۲: ۱۳9۵آباد ، )عرب یوس  «اس بودهود آرمانی تویش تو گرفتهآن، روزگار  با مقص

یهرمان داستان با حلول جن و ها  هیدانی پرداز  و جلوهاود تیالسبب می أفهم الآنتصاویر سقوطیِ 

نیرها  ارّ در وجودش تداعی گردد و مدام در پی انتقام و ریختن تون و  شتن بااد. تکرار واژگانی 

ا  زندیره« حتفها؛ تدفن؛ یقضي علی ضحایاه؛ قاتل؛ تسقط؛ ضغط الدم؛ یحفر قبره؛ نوبة قلبیة؛ ماتلقیت »چون 

 چرتد.آورد  ه پیرامون دال واحد سقوط میهایی را به وجود میاز مدلول

در مقابل چنین واژگانی، تصاویر   أفهم الآنها  مدموع  هایی از داستاناز دیگر سو، در بخش

گر یطب مخال ِ سقوط اس . تصاویر   ه با عروج و تعالی و پرواز به تصویر یرار دارد  ه تداعی

دلیل به -اود، در گون  ادبی وحش یاد می ۱تصاویر عروجیاود. این تصاویر  ه از آن به  شیده می

تصاویر عروجی با  أفهم الآند. در مدموع  نمود  متر  دار -انگی  آنوهمناك و تر   مایدرون

 لثوم مکاهیمی همچون التیام، جریان دوبارة زندگی، رفع سرگیچه، بالکن،  وه، صدا  آسمانی ام

أقود »اود: توانندة مشهور عرب، عک، جمال عبدالناصر رهبر سیاسی و محبوب جهان عرب تداعی می
ام را به سو  آن بالکن پهن ( )دوچرته8)تالد توفیق: « العریضة التي تغمرها الشمس الشرفةدراّجتي الی 

لاشك أن هناك مئات المتوارین فِ أرجاء القاهرة مثلنا  »برم(}بالکن نماد عروج اس {. گسترده میتوراید
ترید در سرتاسر یاهره صدها نکر ( )بی۷9)همان: « السوء بعد لیست بهذاكذلك.. لكن أعتقد أن الأمور 

هستند... ولی من بر این باورم  ه ارایط هنوز بد نیس ( }امید به بهبود اوضاع و آرامش فرار  مانند ما 

( )آنگاه زندگی از زیر پوس  تنش به جریان 8۱)همان: « من جسدها نفذت الحیاة  ثم »پ، از طوفان{. 

عندما تشاجرنا تلك أعتقد أنّ هذا یعود للأسبوعين اللذین ذهبت فیهما عند أختها »یافتن زندگی{. افتاد(}جریان
... تربعت علی الفراش أم كلثوم مازالت تترنم... المشاجرة الأخیرة...الأطفال یشعرون بتوتر علاقة الوالدین علی الفور

 نم این موضوع ( )فکر می۱۵-۱۴)همان: « عبدالناصرصورة كبیرة لجمال وفتحت مجلة المصور التي علی غلافها 

 ________________________________________________________________      
1. Ascensional 
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ها فوراً متوجه تنش هنگام آترین دعوامایمان ن د تواهرش رف ... بچهگردد  ه ا  برمیبه آن دو هکته

بود و مدله دهد... بر رو  تخ  نشسته لثوم همچنان آواز سر میاوند... اممیان رابطه پدر و مادر می

سمعت الموسیقی التي »دار  باز  رده بود  ه رو  جلد آن تصویر ب رگ جمال عبدالناصر بود(. عک،
ا  را انیدم  ه چون صکحه ( )صدا  موسیقی۲۷)همان:« تدور بالمقلوب أسطوانة لأم كلثوما تبدو كأنه

گوید ها  تود با همسرش سخن میچرتید( }یهرمان داستان از تنش لثوم پش  و رو میگرامافون ام

صر، نماد  لثوم، نماد صدا  مصر، و نگاه به تصویر جمال عبدالناها  امها با انیدن ترانه ه این تنش

سبحان من سلّط علی الانجلیز من یریبّهم حتی فرّوا كالجرذان لایلوون » ند{. ها، فرو ش میهمبستگی عرب
ها  سی ( )تدا رو اکر  ه بر انگلیسی۱۷)همان: « الحروب نعامةأسد علي و فِ علی شيء وكما قال الشاعر: 

پا به فرار بگرارند. به یول ااعر: برا  من ویکه ها بیرا مسلط  رده  ه آنها را ادب  ند تا چون موش

ها و موشها به فرار تشبیه فرار انگلیسی ند و در میدان نبرد، چون اترمرغ اس ( }ادعا  ایر بودن می

ها ها و ادعا  دروغین آنیب دلی انگلیس  ه بر« أسد علیّ و فی الحروب نعامة»المثل ضرب نی  به  اربردن

بر تر  نهکته در اخصی   هها برا  غلب زاین تصویرپرداه دلال  دارد، هم اداع  و دلاور  بر پایه

الذي یصیبه،  الصداعبرغم معاناته فإن »{. تواند در زمرة تصاویر عروجی یرار گیرداس   ه می داستانی
ها  اد، سردردش با یرقهایی  ه متحمل ( )اما در  نار تمام سختی۱9۱)همان: « بأقراص البانادول یزول

رّفاً ...»گراته{.  آرامشاستامینوفن برطرف اد(. } اهش یافتن درد و رسیدن به  كنت فِ أنت صرت مُ 
ه ا ... زمانی  ه در عربستان سعود  ب( )تو ترف اده۲۲)همان: « عندما كنت فِ السعودیة أفضل حالاتك

واصلت  رکوب دراجتي وسط أكوام الرمال »برد ، در بهترین وضعیت  بود ( }حال توب گراته{. سر می
 ها  انی  ه در بیابان،  وه ادهام در میان تپهسوار )همان( )به دوچرته« فِ الصحراء جبالاً التي صارت 

 {. وه سطح به ان ار از}عروج بودند، ادامه دادم 

 :عروجی در این مدموع  داستانی اس  #ر  نظام دویطبی سقوطی گیجدول زیر حاصل اکل

 عروجی #. نظام دوقطبی سقوطی 1جدول
 زندگی #مرگ مهربانی #تشم  رهبر ملی )جمال عبدالناصر( #یاتل

  وه #لغ ش  تولد# شتار جمعی  شیدنبیرون # ردن دفن

 جریان تون #سکته  ایوان #حکر ردن  جریان تون #فشار تون 

 رفع سرگیده #سرگیده ساتتن #تخریب  موسیقی )ام  لثوم( #افسردگی 

 

 ییروشنا #یکیتار ی. دوقطب2-1-2
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حالات غم و بیمنا ی را از طریق توصی  فضا  تاریك » ه  داردبر تصاویر  دلال   ۱تصاویر تاریکی

تصاویر تاریك، واردادن (. ۳۰8: ۱۳9۰امعی،  و )اریکی « ندها  وابسته به تاریکی القا میو یا سازه

ها، هیولاها و تککرات سیاه و نامشخص از نوع تصاویر تاریکی در اب، واردادن به دنیا   ابو 

اب آثار وحشتنا ی را همراه تود دارد؛ ساعتی  ه در آن ژیلبر دوران، معتقد اس   ه نیمه»اس . 

(. 8: ۱۳9۱)عباسی،  «آورندرمیحیوانات ایطانی و هیولاها  اهریمنی اجساد و ارواح را به تصرف د

چون اب، ابح، جن، روح،  و افعالی به  مك واژگان أفهم الآنتصاویر تاریکی در مدموع  داستانی 

أتكلم عن جوّ » اود:اود. در زیر به برتی از این تصاویر اااره میجسد و تعبیر می و دتمه، گورستان
شقة م عقمة »زنم(؛ ها حرف میفضا  اندوهناك گورستان( )درباره ۱۷۱)توفیق: « الحزین وقت العصر المقابر

هاس  از آدمی اد  املاً تالی اس ( )همان: )آپارتمانی استریل  ه مدت« تماماً منذ زمنٍ  خالیة من البشر

هناک تفسیر آخر لایروق لي أنّ » (.۷۴دار را دیدم( )همان:)آن ابح نقاب« الملثَّم الشبحلقد رأیت ذلك » (.۷۰
)تکسیر دیگر  اس   ه آن را « ... أي شيء من الكائنات الخارقة للطبیعةانّ أو شیاطين أو عفاریتجهؤلاء 

پسندم و آن اینکه این افراد، جن یا ابلی، و ایطان هستند... هر چی   از این موجودات مافوق نمی

بحش ابانه در مر    نی ا)تو فکر می« یحوم فِ المول لیلاً شبحها أنت تعتقد أن » (.۱۴۱طبیعی( )همان: 

یُمن بود( )همان: )این آپارتمان برا  من بد« عليّ شوماً هذه الشقة كانت (. »۲۳8زند( )همان: ترید دور می

 (.۲۳۲ ند( )همان:ام مرا تعقیب می) ابوسی در همه دوران زندگی« یطاردني طیلة حیاتي كابوس» (.۱۳

)به تودم آمدم و در تاریکی بر رو  زمین « مالظلانهضت  من غیبوبتي فجلست علی أرض الشقة فِ »

)ساتتمانی « متآكلو دَرجَ متداع هي فِ وسط البلد بها مصعد عتیقة بنایة » (.8۲آپارتمان نشستم( )همان:

« مدارس لم یعد فیها أحیاء» (.۱۶۱فرسوده داا ( )همان: یدیمی در وسط اهر  ه آسانسور تراب و پله

)به تودم « قد اقترباللیل ثم تنبهت الی أن » (.۶9)همان: (یس در آن ن  افرد زنده یچه یگر ه د ی)مدارس

)در این « الخافت الواهن أری قاعات الأرضفِ هذا الضوء (. »۲۲)همان: اس (آمدم و دیدم اب ن دیك اده

 (.۲۳9بینم( )همان:ها  زمین را مینور  م و ملایم، دالان

گروه از یرار دارد. این  ۲تصاویر رواناییبا تر  و دلهره،  همراه در مقابل این نوع تصویرپرداز ِ

یطب تاریکی  نوعی تصویر  از نور و روانایی را به همراه دارد  ه در مقابل رُعب و وحش تصاویر به

مکاهیمی با  تصاویر تاریکیتصاویر مربوط به  الآن أفهم(. در مدموع  8۵: ۱۳9۰)عباسی،  گیردیرار می

 ________________________________________________________________      
1. Nycotomorphes 

2. Spectacular 
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ها   ود انه، نور و اندازها  دلنشین، نوستالوژ گر ، چشم  آزاد، توراید، افسونهمچون هوا

أحب هذه الشقة »: . عبارات زیر بیانگر این  ار رد نظام تخیل اس اودبیان مییافتن  ابو  پایان
)این آپارتمان  (۱8)تالد توفیق:« طیلة الیوم بلاانقطاعالشمس لاتخلو من اللطافة... تدخلها  رحبةالجدیدة، فهي 

گیر ویکه آفتاببهره نیس ... در طول روز بیجدید را دوس  دارم، متراژ بالایی دارد و از زیبایی بی

. كل .فوضی وضوضاء و زحام و قذارة.»بودن آپارتمان و نور توراید نماد روانایی اس { اس ( }ب رگ
 ... همه چی  زیبا و سحرآمی  ومرج و سروصدا و جمعی  و  ثاف( )هرج9)همان:« جَیل ساحرشيء 

اس ( }با وجود سروصدا و ازدحام و  ثیکی، زیبابودن همه چی  در چشم او نشان از روانایی دارد{ 

(. )جنگ اعله ۱۷)همان:« الخلابة بالمناظروأنعم  الهواء الطلقالحرب مستعرة و الانجلیز فِ مأزق. أستنشق بعض »

مند ها  دلکریب بهره شم و از منظرها  آزاد نک، میگرفته و انگلستان در تنگناس . اند ی هو

بما لها من رنين عربي أصیل، لهذا شعرت بنشوة حقیقیة عندما رأیت  اللافتة  فالوذجأعشق كلمة  طفولتيمنذ »اوم( می
ق )از  ود ی عاا« جَیلالمضاءة فِ ظلام المدینة.. نقوش شرقیة لاشك فیها مع عبارة )مطعم فالوذج( بخط فارسي 

واژه فالوده بودم؛ زیرا طنین عربی اصیل داا ، به این سبب زمانی  ه آن تابلو  پرزرق و برق را در 

نگارها  اریی با عبارت )رستوران وتردید نقشتاریکی اهر دیدم،  املاً احسا  سرمستی  ردم... بی

ول إنها كانت فِ حالة سیئة منذ شهر، بابا یق نتقلنا لهذه الشقةا( »۲۶فالده با تط زیبا  فارسی( )همان:
ایم، مکان  رده( )یك ماه اس   ه به این آپارتمان نقل9-8)همان:« هذه أجَل أیام حیاتيحقاً...باختصار: 

إنه  »ام بود( گوید این تانه وایعاً وضع ترابی داا ... تلاصه بگویم: زیباترین روزها  زندگیبابا می
 لتفرغ مثانتكفِ فراشك الوثیر المبلل بالعرق، من ثم تنهض للحمام  بعد قلیل لتجد نفسكتفیق كابوس.... سوف 
او  و تودت را در ( )این یك  ابو  اس ... اند ی بعد بیدار می۲۱۰)همان:« وتشرب كوبًا من الماء

 نی و یك لیوان ات را تالی میرو ، مثانهبینی، سپ، به حمام میتختخواب نرم  تی، عرق می

سرع  از )و این  ابو  حال  گررایی اس   ه به« سرعان ماتزولابوس حالة عابرة و الك»نوای( آب می

عند  الضوء الغامضو هكذا دفن الجثة و فوقها طبقة من الرمال... لهذا یبدأ ذلك ( »۲۱۱رود( )همان:میان می
مرنگ ا  ان رو  آن ریخ ... به این سبب آن نور  )این گونه جسد را دفن  رد و طبقه« أسفل الدرج

فِ الضوء  تری كل شيءفالآن  ...ضعیفة وأنت مرتبك الإضاءة(. »۲۴۲گردد( )همان:در زیر پله آغاز می
 (.۲۴۵بینی( )همان:)نور، ضعی  و تو آاکته هستی... ا نون همه چی  را در این نور  مرنگ می« الخافت

چنین  توانمی أفهم الآنمدموع  داستانی تصاویر تاریکی بر تصاویر روانایی در   باتوجه به غلب

تا به  اودتر سوق داده میمدام از فضایی تاریك به فضایی تاریكداستان  رتدادها  ه  استنباط  رد
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 مك عنصر مکان، آن وحش  مدنظر نویسنده به مخاطب منتقل گردد. از دیگرسو، تلکیق نظام 

طول داستان اس   ه در هر دو، گشایی در و گره افکنیروانایی همانند تلکیق گره -دویطبی تاریکی

  برا تالد توفیقاس   ه  یتیکی  ق،یتعلاود. هدفی واحد برا  انتقال ح، تعلیق به مخاطب دنبال می

و تواننده را مشتاق و  ندیآفریمها  این مدموعه اس ، در داستان نی ه در ارفِ تکو یتیوایع

اود  ه ببیند چه ثمرة مند میافتد و علایههیدان میبنابراین تواننده به .  ندی ندکاو به ادام  داستان م

تواننده مدام از نظر ذهنی به  اوددهد. این ویژگی سبب میتلخ یا ایرینی برا  یهرمان داستان رخ می

، تالد توفیق ه سو  شیده اود و در اضطراب و آاکتگیِ فرایند داستان غرق اود. زمانیسو و آناین

ها  نویسنده نماییدهد، تواننده در دام دگرگونهی را در مقابل هم یرار میتصاویر تاریکی و روانای

 ه تصاویر  یماومتوجه می تصویر تاریکی در  نار رواناییچیدن با  نارهم . همچنینگیردیرار می

 #اس ، تا با این ترفند دویطبیِ تاریکی ار گرفته اده ردن تصاویر تاریکی بهروانایی برا  برجسته

گیر  نظام دویطبی جدول زیر حاصل اکل ازپیش به سو  تصاویر تاریکی جلوه نماید.نایی بیشروا

 :روانایی در این مدموع  داستانی اس  #تاریکی

 روشنایی در این مجموعة داستانی #گیری نظام دوقطبی تاریکی. شکل2جدول

 انسان #ابح، ایطان، جن، عکریته  تلوت #الوغی  هوا  آزاد #یبر

 سوسو  نور #ادن نور تاموش توراید #ظلم   بیدار  # ابو  

 زندگی #تکگی   ود ی #پیر   روز #اب 

 توابختی #بدبختی  سات تازه #مخروبه  بینایی # ور  

 

 جداکننده # یوانیح ی. دوقطب3-1-2

تو، ا  هستند  ه در یالب تصویر حیوانات درندهبَرندهوجوش و حملهپرجنب تصاویر ۱تصاویر حیوانی

تمام حیوانات و  أفهم ها  الآنداستان(. در Durand, 1992: 96) اودباعث وحش  در انسان می

سگ ولگرد، ، مانند گرگ، دن نها  داستان ایداد میموجوداتی  ه به نوعی وحش  در دل اخصی 

 ردن، غرّیدن، ها  وابسته به ماهی  این تصاویر مانند دریدن، بلعیدن، یطعو یا فعل هیولا، اژدها، دیو

د. حضور حیوان و تصاویر حیوانی در این نگیرفریادزدن و جنگیدن در زمرة تصاویر حیوانی یرار می

، بیانگر نابود  تخیلات ،سو نشانگر تر  نهکته از گرر زمان اس  و از دیگر ،سواز یك هاداستان

 ________________________________________________________________      
1. Theriomorphes  
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بااد. در زیر به برتی از این تصاویر اااره ها از طریق زمان میها  زندگی آنتاطرات و وایعی 

دعك من أنك اكتسبت »(. ۱9)تا اینکه تون از سرش راه گرف ( )توفیق:« حتی سال الدم من رأسه» اود:می
و هویت (. »۱۵۳ا ( )همان :ها  گرگ تنها را به تود گرفته)ول  ن، تو عادت «عادات الذئب الوحید

ا  بر او وارد  ردم  ه بر رو  دستشویی انداتتمش( )چنان ضربه« علیها بضربة أسقطتها فوق الكنیف

أخرجت المسدس (. »۲۰)سرش را بر رو  دیوار له  ردم( )همان:« هشمت رأسها فِ الجدار(. »۱9)همان:
لكن سیكون عليّ أن (. »۵۳تیر درآوردم و سه گلوله الیك  ردم( )همان:)هک « ثلاث رصاصات وأطلقت

« الرجل الذي یتناول كل لیلة عشاء من لحم الرأس» (.۵۵سوزاندم( )همان:)ولی باید جسدش را می« أ حرق جثتّها

)سپ،، چایو « عنقهثم أغمدت السكين فِ (. »۱۰۷تورد( )همان:)مرد   ه هر اب از گوا  سر، اام می

)یاتلش، جسمی « لقد هوی قاتلها علی رأسها بجسمٍ ثقیل عدة مرات(. »۴۲را در گردنش فرو بردم( )همان:

)چون حیوانات درنده زوزه « كانت تعوي كالوحوش(. »۲۴۲سنگین را چندین بار بر سرش  وباند( )همان:

)اگر او را به حال « فِ عنق هذا الخنزیر المتغطرسلو ترك الأمر له لوثب و أنشب مُالبه (. »۵۴ شید( )همان:می

(. ۱۰۷برد( )همان:پرید و چنگالهایش را در در گردن این توك زورگو فرو میگرااتی، میتود می

)در منطق  الصعید فرد تونری   هس   ه اعضا  بدن « هناك سفاح فِ الصعید یمزق أعضاء ضحایاه»

 (.۲۰۵درد( )همان:یربانیانش را از هم می

 نندة بیشتر نقش مدافع حیات و حکاظ » ه نقط  مقابل تصاویر حیوانی اس   ۱تصاویر جدا ننده 

(. این تصاویر با واژگان و تعابیر   ه عامل ۳۰9: ۱۳9۰امعی،  و)اریکی «  ندجسم و جان را ایکا می

)عباسی،  اوددهندة پیروز  و تمای  پا ی از پلید  اس  تعبیر میمحافظ  در برابر تطرات و نشان

 ننده دارد  ه باعث ایداد وحش  (. تصاویر جدا ننده در صورتی نقش مثب  و حکاظ 8۵: ۱۳9۰

حق از باطل و نور از تاریکی بیشتر برا  ایداد  ة، اب ارها  جدا نندیمدموع  داستاننشود. در این 

 ار گرفته اود. برا  بهتوان توجیه  رد  ه برا  برتر  تیر بر ار اس  و نمیوحش  استکاده اده

تواند  ار رد  جدا ننده دااته راو  از چایو  ه می« 8الدور الثالث، الشقة»مثال در بخشی از داستان 

 ند  ه این امر چایو را به تصویر حیوانی ن دیك ا  تصویرساز  بریدن سر مقتول استکاده میبااد، بر

يجب أن أشفي غللي حتی النهایة... طعنات... طعنات... طعنات... السكين العملاقة التي جئت بها »سازد: می
راب  نم... ضربه... ضربه... ام را تا پایان سی)باید تشنگی« من الطبخ ونظرة الذهول فِ عینیها عندما رأتها

 ________________________________________________________________      
1. Diairetiques 
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ا   ه از آاپ تانه با تود آوردم و نگاه مات و مبهوتی  ه هنگام دیدن آن جثهضربه... چایو  ب رگ

 (.۱۵)همان: زد(در چشمانش موج می

چنین  توانمی أفهم مدموع  داستانی الآندر  جدا نندهبر تصاویر  حیوانیتصاویر   باتوجه به غلب

ها تو  و تصل  حیوانی تی فضا  داستان ترسناك اس ، هم  اایا  و پدیده ه وی استنباط  رد

اود. این صداها  ها ابیه اجنه و هیولا می شند و چهرة آنها در دل اب نعره میگیرند. اخصی می

اف اید. تصاویر حیوانی زمانی نظم و آاکته میبی نامنظم بر تر  و وحش  در یك فضا   املاً

بریرار  ند و ح، تر  را در  ۱اکلیاود  ه با تصاویر تاریکی و سقوطی، نوعی همآورتر میرُعب

بلکه در یك یا  ؛معنی نه فقط هر گروه از تصاویر با یکدیگر اتتلاف دارندتواننده اف ایش دهد. بدین

اود تصاویر سقوطی را با ا   ه باعث میاکلیبرا  نمونه همند. اچند وجه با یکدیگر مشترك

تصاویر تاریکی و یا حیوانی پیوند دهیم این اس   ه هر سه سعی دارند انسان را از پا ی روحی و 

 ردن یطب مخال  تود  ه همان مرتب  حال  روحانی دور  نند. اولی با حر تی عمود  و با ترك

)جایگاه ایطان،   ند به پایین( اس  سعی میغیره  ه، توابو، بهش  و)جایگاه تدا، مکانی پا ی والا

 ردن همیشه با گمراهی  ه متعلق به تصاویر ( سقوط  ند و این سقوطغیره مکان  ثی ، بدبو، جهنم و

تلکیق تصویر فرورفتن دانه و از بالا بر رو  چی   افتادن  ه از  تاریکی اس  پیوند تورده اس .

 ردن  ه  ردن و یطعارة تون  ه از تصاویر تاریکی اس  و بریدن، یصابی  و فوّتصاویر سقوطی اس

دهد. استحکام تصاویر ترسناك را در مقابل تواننده یرار می از تصاویر حیوانی اس ، فضایی  املاً

پرداز  و  ند، به تیالگان  منکی در این صحنه، با هیدانی  ه تون را در رگ مندمد میسه

 ند. نویسنده زند و آتش ااتیاق تواننده را به رتدادها  ترسناك بیشتر می  دامن میانگی بهُ 

صورت دوپهلو مسائل باورناپریرِ ترسناك را به مخاطب  ند بههنگام طرح تصاویر حیوانی تلاش میبه

 بقبولاند.

 أفهم الآندر مجموعة  یلاتمنظومة شبانة تخ. 2-2

و همسویی آرامش  ،مقابل منظوم  روزانه یرار دارد، مرحل  تعادل ه نقط   ۲  تخیلاتمنظوم  ابان

 ند. مثلاً ااز یطبی به یطب دیگر در حر  »تصاویر دویطبی نیستند؛ بلکه  اس . در این منظومهتصاویر 

اوند و تا ستر  را به وجود ها با یکدیگر ادغام میبین سیاهی و سکید  جنگی نیس ؛ بلکه آن
 ________________________________________________________________      

1. Isomorphisme 

2. Regime night of imaginary 
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گیرند؛ بلکه اب با نور  طبیعی یا مصنوعی و روز مقابل یکدیگر یرار نمی آورند. همچنین ابمی

(. تمام تصاویر   ه در منظوم  روزانه حضور دارد در منظوم  ابانه 9۰: ۱۳9۰)عباسی،  «اودتصویر می

برا  اود. ها  این منظومه، تر  از مرگ  متر میبنابراین در تصویرپرداز  دارد؛اده اکلی تلطی 

با نور  نی   ند. تصویر ابتصویر سقوط به تصویر حر تی آرام و یابل  نترل تغییر اکل پیدا میمثال، 

 الآن. منظوم  ابان  تخیلات در مدموع  داستانی اودگردد و از تر  آن  استه میهمراه می و رنگ

 وآور مای  رُعبندرو توان در غلب به نسب  منظوم  روزانه بسامد  متر  دارد. عل  این امر را می أفهم

یصد دارد با تداعی مکهوم مرگ، به اعمال و رفتار  بنابراین تالد توفیق. آن دانس انگی  هرا 

. منظوم  ابان  تخیلات اامل دو زیرمدموع  تصاویر تر یبی داستان معنا ببخشدهر ها  ارور اخصی 

 .و تصاویر اسرارآمی  اس 

  1یبیترک یر. تصاو2-2-1

عوامل متضاد  همچون بهار و زمستان و یا روز و اب، از طریق عامل زمان تر یبی میان در تصاویر 

ها  تر  نهکته در هر یك از پدیدهبه همین جه  اس   ه  (.۱۷: ۱۳8۰اود)عباسی، ارتباط بریرار می

بدو مفزعاً أتكلم عن اللیل الذي ی»اود: در ادامه به برتی از این تصاویر اااره میاود. ترسناك تعدیل می
رسد؛ ولی برا  من یطعه نظر میزنم  ه هراسناك بهاز ابی حرف می(« لكنه بالنسبة لي معزوفة السلام

تطلق »( }اب با تمام تر  و وحش  آن، در نظر راو  تواایند اس {. ۱۷۱موسیقی اس ( )توفیق: 
( ۵۱آرام گرف ( )همان: ها  وحش   شید، سپ، اند ی)ساره جیغ« سارة صرخات الهلع، ثم تهدأ قلیلاً 

« اندفعت السیارة وسط صفوف الموتی الأحیاء»آور فریاد با تصویر آرامش{. }تلکیق میان تصویر دلهره

واسط  دادن تر  از مرگ به( } اهش۵9ها  مردگان زنده به راه افتاد( )همان:)اتومبیل در میان ص 

ن دیکی با تعبیر اهیدان زنده در یرآن  ریم تعبیر مردگان زنده. البته این نوع تصویرپرداز  اباه  

)هنگامی  ه آن تابلو  پرزرق و برق را در  (۲۶)همان:« عندما رأیت اللافتة المضاءة فِ ظلام المدینة»دارد{. 

عندما تدخل الفراش لیلًا وتنظر الی غرفة الجلوس »تاریکی اب دیدم( }تر یب تاریکی اب با روانایی{. 
 ه اب )هنگامی« ا بعض المجلات الفنیة و هناك جهاز كاسیت به شریط لأغاني محمد منیرالخالیة التي ترکت فیه

ها  هنر  را در آندا  نی  ه برتی از مدلهاو  و به اتاق تالی نشیمن نگاه میتواب  میوارد تخ 

: چرتاند( )همانها  محمد منیر را میا  و در آندا دستگاه ضبط صوتی اس   ه نوار آهنگگرااته

 ________________________________________________________________      
1. Synthetique 
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الغرفة خالیة ». }تر یب تصویر اب با انیدن صدا  موسیقی دلنشین جه   اهش تر  موجود{ (۱۳۶
( )اتاق تالی اس ؛ ۱۳9)همان: « لكن النور مضاء و الدخان فِ الجو، هناك مطفأة و هناك لفّافة تبغ لم تمت بعد

هنوز تمام نشده  ولی نور، روان و دود در هواس ، یك زیرسیگار  و نخ سیگار  اس   ه دود آن

اس ( }تر یب سکوت و تلوت اتاق با روانایی و نور و وجود دود سیگار  ه نشان از حضور افراد  

 در آن اتاق دارد{.

  1یزاسرارآم یر. تصاو2-2-2

از نظر ژیلبر دوران، برتی از تصاویر ترسناك، بنابر دلایلی، ماهی  ترسناك تود را از دس  داده و 

ها را به دو نوع تواند و آن نند. او این تصاویر را اسرارآمی  میدرونی پیدا می ار رد  وارونه یا 

 ند. ژیلبر معتقد اس  هرگاه ماهی  و  ار رد ترسناك تقسیم می ۳و تلوتگاه درونی ۲هتصاویر وارون

ة تصاویر، وارونه گردد و تصویر  ارائه اود  ه مخال  با آن چی   اس   ه در ذهن افراد از آن پدید

 ,1992Durand :) گیردیرار می تصاویر وارونهاس ، در این صورت در زمرة ترسناك ترسیم اده

جا  و به نور توصی  اودهایی  متاریکی محض، دالاناز  گکتنجا  سخنبهاگر  ال،مث. برا  (133

 ابو   م اود دادن درد، از آه و فغان آن  استه اود و یا اینکه از  ار رد هراسناك سوزناك جلوه

ها  زیر بیانگر اود. مثالو ج و عادات روزانه تلقی گردد، در این صورت تصاویر  وارونه ارائه می

تریني لكننا اعتدناه... یمكنك أن  الظلام دامس»أفهم اس :  الآنبرتی از تصاویر وارونه در مدموع  داستانی 
راحتی توانی بهایم... ا نون میبه آن تو گرفته )تاریکی ادید اس ؛ ولی ما« الآن ویمكنني أن أراك بوضوح

 ردن تر  از تاریکی با تلکیق سوسو  نور   ه در ( } م۱۷9مرا ببنی و من نی  تو را ببینم( )توفیق:

وأنها تتدلی بلاحراك إلی جانبي وبرغم  تهشمتكیف لم تلحظي أن ذراعي »اود{. آن راو  در صحنه دیده می
)چگونه ندید   ه بازویم ترد اد و بدون حر   در  نارم آوی ان اده؛ ولی با « لم أتألم ولم أئنّ؟هذا 

( } اهش ح، درد با حرف عامدان  آه و نال  ۱۷۶وجود این، دردم نیامد و ناله نکردم؟( )همان:

( )این نخستین  ابوسی ۲۰۷)همان:« نور الصباحلیری ویفیق  ینام فیههذا هو أول كابوس »اخص دردمند{. 

ها اود تا چشمانش به نور صبح بیکتد(}تلطی   ابو  برا  آنتوابد و بیدار میدر آن می اس   ه

فوضی وضوضاء وزحام »اس {. ها ادهبینند و ج و عادات روزان  آن ه در روز روان نی   ابو  می

 ________________________________________________________________      
1. Mystique 

2. Inversin 

3. Intimite 
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و  ومرج و سروصدا و ازدحام و  ثاف .. همه چی  زیبا( )هرج9)همان:« جَیل ساحر...كل شيء وقذارة

 ها{.دادن آنومرج، سروصدا و آلودگی با زیبا جلوهسحرآمی  اس ( } اهش می ان تر  هرج

انسان تلاش »اود  ه در آن ا  ارائه میگونهبه تلوتگاه درونیبه عقیدة ژیلبر دوران، تصاویر 

نابود ننده  ادن در درون یك مکان و دنیا  آرام و راح ، تود را از چنگال زمانِ ند با داتلمی

حل، تر  از زمان در درون فرد  استه بنابراین با این راه (.Durand, 1992: 139) «ندات دهد

تلوتگاه  أفهم الآنگردد. در مدموع  داستانی اود و روح و روان و  با آرامشی تاق عدین میمی

ااپ،  افی هایی همچون رستوران، رتتخواب، حمام،ها  داستانی، در یالب مکاندرونی اخصی 

... فیه مطعم فالوذجوكان أن اقترحت علي أن نتناول العشاء فِ »اود: مدرسه، تانه و آپارتمان توصی  می
)به من پیشنهاد داده بود  ه اام را در رستوران فالوده صرف  نیم... این  «دفء شرقي محبب والطعام جید

لكن یقال إن المطعم جید... (. »۳۶فیق: دااتنی و غرا  توبی دارد( )تالد تومحیط گرما  اریی دوس 
رسد این رستوران با لا  نظر میگویند این رستوران توب اس ... به)ولی می« راق فعلاً  المطعمیبدو هذا 

عندما تدخل (. »۳۴)غرا  ایندا را دوس  دارم( )همان:« المكانأحب الطعام فِ هذا (. »۲9بااد( )همان:
او  و لحاف را تا )هنگامی  ه در اب وارد رتتخواب  می« ی العنق ثم تناملیلًا و ترفع الغطاء حتالفراش 

« ..فغسلت  یدي وساقي. الحمامأخیراً دخلت  الی ( »۱۳۶توابی( )همان:بر  و میرو  گردن بالا می
خاصة لو کنت أتأمل نفسی فِ المرآة  (. »۱۴۰)سراندام وارد حمام ادم، دس  و ساق پایم را استم( )همان: 

 ردم و زمان ویژه زمانی  ه تودم را در آینه بسیار نگاه می)به« کثیراً و أمضي وقتاً أطول من اللازم فِ الحمام

)آیا وارد « لتدخين سیجارة؟ الحمامهل دخلتَ (. »۱۴۱گرراندم( )همان: تر  را در در حمام میطولانی

ااپی ) افی« ة صاحبها رجل مسن وقورهادئكافتیریا هناك  (. »۱9۶حمام اد   ه سیگار بکشی؟( )همان: 

فِ المدرسة التي أعمل أو لاأعمل بها، أبدأ یومي (. »۱۳دنج اس   ه صاحبش پیرمرد  باویار اس ( )همان:
 نم یا نه، روزم را با مطالعه این روزنامه ا   ه در آن  ار می)در مدرسه« بمطالعة أخبار هذه الصحیفة

)من از « داريأمقت جلستي هذه، و بالتأكید أفضّل أن أذهب لأمضي اللیلة فِ إني (. »۱۵9 نم( )همان:آغاز می

 تْ فِ النهایة دخل(. »۲۳9ام بروم( )همان:دهم امشب را به تانهگونه نشستن بی ارم و حتماً ترجیح میاین
أعتقد (. »۷۵نک، زدن  رد( )همان: )و در پایان وارد آپارتمان اد و اروع به نک،« وراحتْ تلهثالشقة 

 نم همه چی  در )فکر می« لتناول الغداء لبیوتهمعندما كان الناس عائدین  ئأن كل شيء بدأ فِ یوم جَعة هاد

گشتند( هایشان برمییك روز جمعه آرام آغاز اد، زمانی  ه مردم برا  توردن ناهار به تانه

 (.۶۶)همان:
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 یریگجهینت. 3

مویعیتی  ،دهد  ه زمانالآن أفهم نشان میداستانی  حضور گستردة مرگ و تر  از زمان در مدموع 

ادن منظوم  روزان  آن، برجسته دنبالداستان و به ترسناكبرتر در این اثر اس . این امر در فضاساز  

طور به -ویژه اخصی  راو و به -الآن أفهم ها  ها  داستاناخصی س ایی دارد. تخیلات نقش به

د؛ نبینتر میگررد تود را به مرگ ن دیكند و هرچه زمان مین یناتودآگاه گرر زمان را ح، م

ها تر   ه در پش  تمام آن گیردها اکل میآنگرار  منکی در ذهن وعی تصاویر با ارزشبنابراین ن

توانند مدت زمان حیات تود را با وایعی  مرگ درگیرند و هرگ  نمی هایرار دارد. آناز گرر زمان 

ها  داستان  شمکش ایداد نتیده به مدت طولانی، با تود یا با دیگر اخصی  نترل نمایند. در

)منظوم  روزان   سقوطی، تاریکی و حیوانی تصاویر ترادنبرجسته شمکش،  نند. حاصل این می

پربسامد حضور . اس )منظوم  روزان  مثب (  منکی( در مقابل تصاویر عروجی، روانایی و جدا ننده

الآن أفهم گویا  این نکته اس   ه نویسنده یصد دارد ذهن مخاطب در مدموع   روزان  منکیتصاویر 

 ،را با تر  و حیرتِ آمیخته به اضطراب مشغول  ند و او را در فضایی وهمناك و آمیخته با سقوط

نشینی، یتل، تونری  ، تود شی و ، سیاهی، گور، بیمنا ی، گواهافسردگیِ روحی و جسمی

آور گواهی بر ها  نَمور و دلهرهدادن اتکایات داستان در راهروها و اتایكخیرار دهد. ردیگرآزار  

ها  این مدموعه حا م اس  و این امر بر اف ایش تر  از زمان بر  لی  تمامی داستان این ادعاس .

ها  گون  ادبی وحش  را با ح، تعلیق تواننده تأثیر  دوچندان دارد. اگرد   ه مطالع  داستان

 یحوصلگیادن و بامر نه تنها از  سل نیااس . رو ساتتهشمگیر  از جانب مخاطب روبهاستقبال چ

 .گرددیم  یروا شتریو تحرك ب ییایبلکه سبب پو  اهد؛یتواننده م

تصاویر حیوانی اود  ه آورتر میزمانی رُعبأفهم  ها  الآندر داستان روزان  منکیتصاویر  

با تصاویر تاریکی و سقوطی، نوعی گر  حیوانات درنده( وحشیتویی و تعابیر حاصل از )درنده

از دیگر سو، تصاویر مربوط به  د.ندهمیند و ح، تر  را در تواننده اف ایش ن میاکلی بریرار هم

حضور  متر  در  -ها  ترسناك و وحشتناكبه دلیل گرایش آن به تلطی  صحنه –منظوم  ابانه 

دهد  ه احمد تالد توفیق در طرح د و این موضوع نشان میأفهم دارن مدموع  داستانی الآن

 .هایی از گون  ادبی وحش  موفق عمل نموده اس داستان

 سپاسگزاری

 .اندام اده اس  ۶۱۰۷این پژوهش با حمای  مالی دانشگاه زابل به اماره گرن  
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